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  )مدهبخش (كديور ] دكتر محسن[پژوهي نقد امامت

  85ي د 9شنبه ، سه6056ي رسالت شماره بهزاد حميديه، روزنامه

، تلقي اولي اسلام » علماي ابرار«ي ؛  بازخواني نظريه»قرائت فراموش شده« ي نقد مقاله

  85، فصلنامه مدرسه، سال اول، شماره سوم، ارديبهشت » امامت«شيعي از اصل

  

از عبارت شهيد ثانى كه به  1تر جناب دكتر كديور نقد و بررسى نتايج مهم يدر اين شماره به ادامه

 .پردازيم عنوان شاهد سوم آورده شده بود، مى

بلكه به عدم اعتقاد به عصمت ائمه، ملازم با اعتقاد به صدور معصيت يا خطا از ايشان نيست، « -2

برتر و متفاوت با ديگر آدميان است والا در طول تاريخ كم  ،معناى عدم برخوردارى از سرشت ويژه

اند  اند افراد مذهبى كه هرگز به معصيت حضرت حق تن نداده، عمرى را در طهارت نفس سر كرده نبوده

 ».اند و به معناى اصطلاحى نيز معصوم نبوده

اعتقاد قدما راجع به صفات ائمه  يست كه شهيد ثانى دربارهجا كه محور بحث، آن چيزى ااز آن

السلام گفته است لذا نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه به نظر شهيد ثاني، آن عده از قدما كه  عليهم

شدند، به حداقل  من و بلكه عادل خوانده مىؤبه عصمت ائمه قائل نبودند و با اين حال، از سوى ائمه، م

. اند بند بودهيمان، يعنى اعتقاد به امامت ائمه و وجوب انقياد در برابر اوامر و نواهى ايشان پاياعتقاد و ا

گونه هم نبوده است كه قائل به  اند، اما به بيان دكتر كديور، اين شناخته اين عده، ائمه را به عصمت نمى

هاى ديگر كه  بسيارى انسان«ند ائمه در نظر اين عده از قدما، همان. صدور گناه و معصيت از ائمه باشند

 .اند ، عارى از معصيت بوده»اند عمرى را در طهارت نفس سپرى كرده
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با فطانت، روشن است كه گزارش شهيد ثانى با مطلب استدراكى دكتر كديور، ناخوانانه  يبر خواننده

و  ةالاطاع كه قدما، امامان را واجبچه در گزارش شهيد ثانى آمده است، مبنى بر اينآن. نمايد مى

يك پيشوا هرچه . شود دانستند، با توصيف دكتر كديور از طهارت نفوس ائمه، منعقد نمى الانقياد مى

 ةالاطاع ييد و نصب الهي، مصون از خطا و واجبأطاهرالنفس و برى از معاصى باشد، تا مادامى كه به ت

هاى مذهبى عارى از گناه كه  نانسا. اعلام نشود، حجيت شرعى بر لزوم پيروى از او پديد نخواهد آمد

در معرض خطا و معصيتند و هرچند  ، دائماً»اند در طول تاريخ كم نبوده«به تعبير دكتر محسن كديور، 

تاكنون خطا نكرده باشند، هيچ تضمينى در رخ ندادن خطا از ايشان در آينده وجود ندارد و لذا وجوب 

بنابراين، قدما هرچند . ابعين و مريدان خواهد بودپيروى از چنين افرادي، در شرف هلاكت قرار دادن ت

اند، اما در ضمن اعتقاد به وجوب  كثيرى از ايشان به عصمت ائمه، اعتقاد تفصيلى و خودآگاه نداشته

آن (اند  اطاعت از ائمه، به طور اجمالى و ناخودآگاه، عصمت ائمه را در پس زمينه فكرى خويش داشته

دن، بلكه به معنى وقايه و حفاظتى الهى كه ضامن اجتناب اختيارى ائمه هم نه عصمت به معنى گناه نكر

 .)از گناه و خطا است

سزاوار است جناب دكتر محسن كديور، طى توضيحى روشن سازند كه اگر افراد طاهرالنفس در تاريخ، 

ستند، چرا قدماى السلام، تنها تعدادى قليل از آن عده ه اند و به اعتقاد قدماى شيعه، ائمه عليهم كم نبوده

اند و بر فرض عدم اعتقادشان به  را نسبت داده »امام«، صفت )نه كمتر و نه بيشتر(نفر  12شيعه، تنها به 

 !اند؟ فرد خاص، تشخيص داده 12نصب الهى امام، چه خصوصيتى را با چه مكانيسمى در اين 

به طور ضمني، صفت قابل تذكر ديگر در عبارت استاد محسن كديور، آن است كه ايشان  ينكته

اند  گرفته »آدميان«برتر و متفاوت با ديگر  ،برخوردارى از سرشت ويژهرا مشتمل بر عنصر  »عصمت«

 يكلمه(خورد  ابهام آشكار در اين عنصر به چشم مى. شود كه با نفى عصمت، آن عنصر نيز نفى مى

جناب دكتر كديور، بايد  نهايتاً.) همه مبهمند »متفاوت با ديگران« ي، كلمه»ويژه« ي، كلمه»سرشت«

 ها را قطعاً گانه خويش با ديگر انسان 12 ياثنى عشريه، تفاوت ائمه يبپذيرند كه قدماى شيعه

و اين تفاوت، حتى در نزد ) شد بلا مرجح مى  فرد مخصوص، ترجيح 12الا امام دانستن  و(اند  پذيرفته

كه حتى چه اين(شود  ز انسان نمىخر و امروزين شيعه نيز، متضمن تبديل ائمه به موجودى جأعلماى مت



انسان «ترين توصيفات خويش از ائمه، صفت  عرفاى بزرگ شيعى نظير سيد حيدر آملي، در عالى

بناميم يا آن را به نامى ديگر  »سرشت ويژه«حال، تفاوت مزبور كذايى را .) نمايند را استعمال مى »كامل

خواهم بر اين نكته تاكيد كنم كه ذكر كردن عنصر  ىم. لفظى و فاقد ثمر خواهد شد بخوانيم، دعوا نهايتاً

توان نفى عصمت را  ، گويا و رسا نيست و نمى»عصمت«در تبيين  »برترو برخوردارى از سرشت ويژه «

 .با نفى آن عنصر توضيح داد

گروه فراوانى از اصحاب ائمه و راويان حديث از شيعيان معاصر ائمه كه ايشان را علماى ابرار « -3

ى و اجتهاد و أبر اين باور بودند كه آنان نيز همانند ديگر عالمان بر اساس نظر و ر...  اند تهدانس مى

 »... كنند، يعنى علمشان كسبى است استنباط حكم مى

نه يشترط أنه لا ريب إ«: اند ها انجام گرفته است چنينعباراتى از شهيد ثانى كه استنتاج فوق از آن

ا التصديق ام...  وامرهم و نواهيهمأليهم فى إق و بوجوب الانقياد يهدون بالح ةالتصديق بكونهم ائم

ى و اجتهاد، بل عن يقين تلقوه عمن لا ينطق عن الهوى أو ان علمهم ليس عن ر...  بكونهم معصومين

فيه  ةالجمل مامتهم و وجوب طاعتهم فىإم يكفى اعتقاد أيمان فهل يعتبر فى تحقق الإ...  عن سلف خلفاً

مامتهم دل على جميع ما ذكر، إعلى ثبوت  ن الذى دلّأالاول ب يمكن ترجيح ةالنبو ن فىالوجهان السابقا

خير على ما يظهر من حال رواتهم و كتفاء بالأالإ لثبوتها بالعقل و النقل و ليس بعيداً ةالعصم خصوصاً

ائها عليهم ن عصمتهم لخفومنهم ما كانوا يعتقد ن كثيراًإالسلام فمعاصريهم من شيعتهم فى احاديثهم عليهم

 1»... نهم علماء ابرار يعرف ذلك من تتبع سيرهمأبل كانوا يعتقدون 

اول، براى  يدر نظريه. دارد گونه كه در عبارات فوق آشكار است، ايشان دو نظريه را بيان مى همان

وم د يتحقق ايمان، اعتقاد به عدم استناد علم امام به نظر و اجتهاد، لازم و ضرورى است، اما در نظريه

دوم درست باشد، زيرا بسيارى از روات و معاصرين ائمه، ائمه را  يچنين نيست و بعيد نيست كه نظريه

 :از اين سخن به التزام، دو امر مختلف قابل برداشت است. دانستند علماى ابرار مى
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ت انديشيدند و به عبار اول آمد، مى يچه در نظريهروات و معاصرين مزبور، درست، متضاد با آن) الف

 .شمردند ديگر، آنان علم امام را برآمده از نظر و اجتهاد مى

گيرى  اطلاع و فاقد هرگونه موضع اول آمد، بى يچه در نظريهروات و معاصرين مزبور، نسبت به آن) ب

ملى بر اين موضوع نداشتند كه علم أشمردند، ولى ت آنان ائمه را علماى ابرار مى. ايجابى يا سلبى بودند

 .)ى و اجتهاد يا از طريقى ديگرأاز ر(شود  ونه برايشان حاصل مىاين علما، چگ

اند،  هر دو امر فوق، به عنوان دو برداشت محتمل از سخن شهيد ثاني، متكافى و داراى احتمال مساوى

بنابراين، جناب دكتر كديور كه به ضرس قاطع، برداشت اول را انتخاب كرده، قدما را نافى علم يقينى يا 

علاوه بر . اند، بايد مرجحى ارائه دهند و از مظان ترجيح بلامرجح، فاصله بگيرند معرفى نمودهلدنى امام 

محتمل  ترجيح مرجوح نيز هست، زيرا بعيد نيست بلكه كاملاًي كه تقديم برداشت اول بر دوم، مظنهاين

مام ناسازگار با خطاپذير دانستن علم ا كه طبعاً(است كه اعتقاد قدما به وجوب انقياد در برابر امام 

لخفائها «به علاوه، قيد علتى كه شهيد ثانى آورده است، يعنى . را مرجح برداشت دوم بشماريم) نمايد مى

 .رسد يدى قوى براى برداشت دوم به نظر مىؤخود م »عليهم

 .بعد خواهد آمد يبررسى انتقادى چهارمين استنتاج دكتر كديور از عبارات شهيد ثانى در شماره
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